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 چکیده  
أثیر چشـمگیري بـر   ایرانـی ت ـ  تمـدن ها فاصله میان دو کشور ایران و آلبانی، فرهنگ و با وجود فرسنگ

 تمدنی فارسی و به طور کلّ ادبیات عمیق تأثیر و تاریخ نویسان از گستره. آلبانیایی ها داشته است فرهنگ
فرهنگ ایرانی تحقیقات نشان می دهد . بالکان در شگفت هستند ۀدر منطق بویژهدر قلمرو عثمانی،  ایرانی
که به همراه سخت افزاري سپاهیان عثمانی وارد آلبانی  هآیین اسلام بود ۀبا پشتوان ي افزار نرم ۀبه مثاب

ف به عنوان زبان ادب و  ت عثمانیان بر این کشور،پنج قرن حاکمی و طی ه استشد بـا   و فرهنـگ  تصـو
ه استپیش رفت می بهوعم تمقبولی .ات این زبان و ،از سر عشق و علاقه ي آلبانیاییها تشخصیرا  ادبی
الگوي کلاسیک براساس ند یا ه ای برخی از آنان خود به این زبان شعر سرودحتّ .فی و ترویج کرده اندمعرّ

در این مقاله برآنیم تا  .ادبی و فرهنگی به زبان آلبانیایی پرداخته اند ،، به آفرینش آثار علمینگارش فارسی
را و عملکرد فرهیختگان آلبانیایی  کرده فارسی در کشور آلبانی را تبیین ادبیاتچگونگی و چرایی گسترش 

 .ادب فارسی بررسی و تحلیل نماییم ةدر حوز
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 یادبیات فارسی در آلبان رواجپیدایش و 
٩٨  

مه مقد  
هـاي متعـارف را پشـت سـر     و مرز التـذاذ آور اسـت  براي تمام ملـل و اقـوام جهـان     ناب ادبیات
در برابر وجهۀ انسانی و جهـانی ادبیـات،    مذهبی و سیاسی، قومی، جغرافیاییمرزهاي  گذارد.  می

فرهنگی غنی داشته اسـت و   ، ادبیات ودر طول هزاران سال گذشته، ایرانشوند. انعطاف پذیر می
و  اسـت پیـام جهـانی    توانسـته  ، نـه تنهـا  هاي بیگانه علی رغم جریانات سیاسی و نفوذ حکومت

   .بلکه در بین ملّت ها نیز حضور و جایگاه ارزشمندي یافته است اصالت انسانی خود را حفظ کند
تاریخ نویسـان از   در میان جغرافیاي پهناور و گسترة حضور ادبیات فارسی در بین سایر ملل، 

 ـشگفتنددر بالکان  ۀی تمدن ایرانی در منطقتأثیر ادبیات فارسی و به طور کلّ زمـانی  ب. این تعج 
میان ملل بالکان (بخصـوص   یارتباط مستقیم این نکته را در نظر بیاوریم که که می شودبیشتر 
. بنابراین این سؤال پیش می آید که چرا و ها وجود نداشته است ایرانی باها)  ها و آلبانی بشناك

عوامل شده است؟ تحقیقات نشان می دهد  چگونه زبان و ادبیات فارسی در این منطقه تأثیر گذار
این کشور مؤثّر  بوده است؛ از آن آلبانی و مناطق دیگر  درادبیات فارسی  در ورود و رواج مختلفی

 ها و فرقهيومانئوفرهنگ ایرانی از طریق مانوي ها و ن و تبخش اعظم سنّجمله در دوران باستان 
حوزة تأثیر عمیق و وسیع آن به  اما ه است.رسید ورمذک به نام بگومیل به سرزمین اي از این گروه

دورة عثمانی مربوط می شود. زیرا گسترش ادبیات فارسی در بالکان از جمله بوسنی و هرزگوین و 
   العاده و درخشانی فزونی و تعمیق یافته است.بویژه در آلبانی، در این دوره به طور فوق

و اروپا، زبان و فرهنـگ ایرانـی را در آن سـرزمین    بالکان  ةها در شبه جزیر فتوحات عثمانی
زبـان   ،و زبـان اداري  ، زبـان عربـی بـود   و شریعت لهیاتزبان علم، ادر دورة عثمانی منتشر کرد. 

ــی ــگ      ترک ــر و فرهن ــل ذوق،  هن ــوق اه ــه و مش ــاس و اندیش ــان احس ــی، زب ــان فارس و زب
)Osmani،(93:1998 فراوانـی هـاي  ه و خانقـا  در شهرهاي مختلف آلبانی و مـدارس  عثمانیان 

شد. در این مدارس که در آغاز با نام  تأسیس کردند که در آنها زبان و ادبیات فارسی تدریس می
هایی از گلستان و  ، دانش آموزان با خواندن و حفظ کردن بخشه بودشروع به کار کرد» مکتب«

 ،آخـر  در نظـامی و بوستان سعدي آغاز به آموختن می کردند و سپس شاهنامۀ فردوسی، خمسـۀ  
    ین بلخی را می خواندند.دال مثنوي معنوي مولانا جلال

بخشـی از امپراطـوري عثمـانی     ،آلبانی و کوزوو تا دهۀ نخست قرن بیستم میلادي سرزمین
(عوامل و کارگزاران و سربازها) اسلام و اشعار فارسـی و   از طریق ترکان، ساکنان آن و استبوده 

آموختند و این امر کمک شایانی به ادامۀ رواج زبان فارسـی در آن دیـار   را می زبان و ادب ایرانی
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هاي فرهنگ شرقی و اسـلامی تـأثیر غیـر     آرمانها و کرد و از طریق این زبان بود که آموزهمی
 .ها از خود بر جاي گذاشتایی قابل انکاري در میان آلبانی

  هاي تأثیرگذاري فرهنگ و ادبیات ایران ظرفیت

  فرهنگی ایران جغرافیاي
ة واسطه بین سه قار ۀغربی در حقیقت منطق ایران در جنوب غربی آسیا واقع است. آسیاي جنوب

 سیاسی، اقتصادي، مسایل تعامل و روابط در ایران ژئوپلیتیکی موقعیت .آسیا، اروپا و آفریقا است 
 نیـز  قاره سه این حوادث و تحولات و تغییر و است گذار تاثیر قاره سه این بین فرهنگی و نظامی
 و دارد خود مجاور کشورهاي به نسبت مرکزي موقعیت یک ایران کشور .می سازد متأثّر را ایران
 اطـراف  هـاي  حـوزه  تمـام  در بـالا  ژئوپلیتیکی نسبت با کشوري عنوان به توانسته است واقع در

   .باشد داشته نقش پر رنگی خودش
 راه هاي شبکۀ ابریشم، راه یا ابریشم ابریشم است. جادةایران یکی از کشورهاي اصلی جادة 

 بـه  و به هـم  را آسیا جنوب و باختر و خاور که بود آسیا قارة در بازرگانی به منظور اي پیوسته بهم
   .کرد می متصّل اروپا خاور و آفریقا شمال

 شـروع  بابل از شاهراه این بردند. پی این راه اهمیت به که بود هخامنشیان زمان در بار اولین
 مـی رسـید،   بلـخ  بـه  و بعـد  ري بـه  کرمانشاه همان یا ماد و سرزمین منطقۀ زاگرس از عبور و با

 ترکسـتان  داخـل  آنجـا  از و آمـد  می گانسو ولایت به چین در هوانگ توان شهرستان از همچنین
 اترار و آلمالیغ و بالیغ بیش  طریق از و گذشت می مرکزي آسیاي درون از و شد می امروزي شرقی
  . رسید می بخارا و سمرقند به

 بـه  ري از و آمـد  مـی  ري بـه  گرگان نیشابور، سرخس، مرو، راه از آن اصلی قسمت بخارا در
 شـام  هـاي  بنـدر  از به یکـی  یا طرابوزان به ایروان از و رفت می ایروان و تبریز و زنجان و قزوین
 و هشترخان و سراي به خوارزم از و خوارزم به سمرقند از راه، این فرعی قسمت. گرفت می پایان
  )  1365:87(رضا،  .یافت می پایان آزف دریاي هاي بندر و »دن« رودخانۀ کنار به آنجا از

و از دیگـر   آشناسـت  و بـودایی  يجهـان هنـد  با فضاي فرهنگی و معنوي ایران از یک سو 
از یک طرف راه هاي آن به همچنین دارد.  خود ادیان ابراهیمی را در کنارو ت عالم معنوی ،سوي

دریـاي   ةآسیاي صغیر و یونان کشیده شده و با عناصـر حیـات فکـري و معنـوي مردمـان کنـار      
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همـواره   مـرتبط اسـت و   مدیترانه پیوستگی دارد و از سوي دیگر خلیج فارس بـا اقیـانوس هنـد   
ت زندگانی روحانی و معنوي متفکّجوانبی از کیفیخشکی و دریا به ارمغان  هند را از ةران شبه قار
  ).  9: 1370نصر،( آورده است

  تعامل فرهنگ ایرانی و اسلام
دین اسلام نه تنها آخرین دین و خاتم دور نبوت بود، بلکه قدرت یگانـۀ جـذب و ترکیـب را نیـز     
داشت. این خصوصیت ویژه، اسلام را قادر ساخت که خود را کاملاً زنده نگـه داشـته و در عـین    

یان اجازه داد که نه فقط در حیات آن مشارکت جسته و به بسط و تکمیل آن کمـک  حال به ایران
 -نمایند، بلکه همچنین آنها را قادر ساخت که در آسمان پهناور و نیز دربـاة سـتارگان درخشـان    

تفکّر و اندیشه نمایند؛ گذشته اي کـه   -عمیقترین عناصر گذشتۀ روحانی و مذهبی و باستانیشان 
نرفت، بلکه تفسیر و تبیین جدیدي را به دست آورد و به معنایی دیگر، تا اندازه اي  نه فقط از بین

در جهان روحانی جدیدي که با وحی اسلامی پا به عرصه وجود نهاد، حیات تازه اي یافت. (نصر، 
که مجموعه دیدگاه هاي اوست، می » سونش دینار«). محمد اقبال لاهوري در کتاب 61: 1389
یرانیان اسلام را به آرامی و با شیوه هاي فکري آریایی هماهنگ ساختند ... و به قصد ا«... گوید: 

تلطیف قوانینی مطلق که از خارج تحمیل شده بود، در تفسیر و تعدیل اسلام کوشیدند یا به بیان 
). 117: 1380(بقـایی،  » دیگر، عامل بیگانۀ خارجی را بدل به عـاملی خـودي و درونـی کردنـد...    

اگر از من بپرسید بزرگتربن حادثۀ تاریخ اسلام کدام است؟ بی درنـگ  «ر ادامه می گوید: اقبال د
خواهم گفت: فتح ایران. جنگ نهاوند نه تنها کشوري آبادان و زیبا را نصیب عرب ها کرد، بلکـه  
تمدن و فرهنگ کهن را نیز در اختیار آنان گذاشت. به عبارت دیگر، عرب ها بـا ملّتـی رو بـه رو    

 ).  (همان» د که قادر بود از عناصر آریایی و سامی تمدنی جدید به وجود آوردشدن

  فلسفه و عرفان خراسانی  
و فلسـفی   ةتفـاوت میـان حـوز   عنصر دیگري که باعث نفوذ فرهنگ ایران بر سایر ملـل شـده،   

ایی مشّ –فلسفی بغداد با نظر منطقی  ة. حوزاست خراسانو عرفانی فلسفی  ةبغداد و حوزعرفانی 
 ،فلسفی خراسـان  ةا حوزبر حفظ میراث فلسفی یونان قدیم  تأکید می کرد. ام  ،آن و عقل محض

 ـ   ت بـوده  فلسفه را در هواي دین و عرفان دریافته و مایل به حفظ حریم فلسـفه و دیـن و معنوی
  ).  1389:96(داوري اردکانی،  است
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هاي اول در مکتب بغداد  همکتب عرفانی خراسان مختصات منحصر به فردي دارد که در ده
جـري  هشود، عرفاي بزرگی مانند ابو یزبد بسطامی و منصور حـلاجّ در قـرن سـوم     مشاهده نمی

گرایش شدیدي به جذبه و سکر داشتند. عشق و سکر در اندیشۀ  عرفاي مکتب خراسان رجحان 
  دارد. اما در کنار این، چند ویژگی دیگر نیز داشته اند. 

گوید که اکثر اعضاي خانقـاه هـا و مؤسسـان آنهـا ایرانـی       می» رحله« ابن بطوطه در کتاب
بودند.  این نکته را می توان به عنوان مکتب تـأثیر خراسـان بـر تصـوف اسـلامی  تلقّـی کـرد.        

هاي دیگر از جملـه آفریقـاي شـمالی و عـراق نیـز اکثـر        )ایرانیان در سرزمین1383:38(لوییس، 
  دادند.  ن آن را تشکیل میها و حتیّ مؤسسا اعضاي خانقاه

. در خراسـان رونـق فراوانـی داشـت و در ادوار      ه 5-4زندگی خانقاهی و طریقتی در قـرون  
  شود.  بعدي نیز در کلّ خلافت اسلام دیده می

در زمینۀ    -گاهی افراطی -اي از طرف دیگر، صوفیه و عرفاي خراسانی دیدگاه بسیار گسترده
ا بر خلاف سایر عرفاي اسلامی وحدت وجود را از همان آغاز، رکن مسألۀ وحدت وجود داشتند. آنه

ها و تفکّراتـی بسـیار    اصلی مکتب خود می دانستند، همچنان اهل سکر و محبت بودند و اندیشه
) عرفان خراسانی ویژگی هایی داشت که در ادوار بعدي 29-1380:31و جهانی داشتند.(غنی،  آزادانه

توان مشاهده کرد. یکی از مهمترین ویژگی هاي مکتب خراسانی  هاي این مکتب  می در طریقت
بندي و سلسله مراتب گریزان بودند و  عرفاي ایرانی سخت از طبقه«آزادمنشی و فردگرایی است. 

توانسـت از   مثل دین مانی سلسله مراتب آنها بر روي اخلاق و فضیلت معنوي بود و هر کس می
و عرفـانی  فلسفی  ةمی توان گفت که حوز ) 34: 1377ی، (نفیس» پایین ترین درجات صعود کند.

بر حوزه هاي دیگر از جمله ادبیات، هنر، عرفان نظري و ... نفوذ کرد، از عناصـر   خراسان که بعداً
مهم براي حفظ حریم معنویدت در فرهنگ ایران به حساب می آیت و عقلانی .  

  پیام هاي ادبیات فارسی
یات خلق شده مبنی بـر ذوق و هـوس نفسـانی نیسـت بلکـه در آن دیـن،       ادبیات فارسی فقط یک ادب

معنویایران همیشه توانسته است پلی میـان شـرق    ت، انسان دوستی و جوانمردي وجود دارد.ت، عقلانی
ی گر دیدگاهی باشد از جهان مبتنی بر پیوند بین زمین و آسمان و جسـتن  نان تجلّچو غرب باشد و هم

     معنوي است. راهی براي گسستن از عالم خاك و پیوستن به افلاك که همان مینوي 
تأکید بر وحدت درونی سنّت هاي فکـري، در حقیقـت یکـی از صـفات ویـژة جهـان بینـی        
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نخبگان دینی در سر تا سر تاریخ ایران است و همانطوري که هر پژوهشگر ادیـان تطبیقـی مـی    
در اشعار متصـوفۀ ایرانـی از   » وحدت متعالی ادیان«داند، برخی از زیباترین و عالی ترین تجلّیات 

 عاً در ادب فارسـی قط) 56:1389عطاّر و مولاناي رومی تا هاتف اصفهانی، یافت می شود.  (نصر، 
   وجود دارد که فرهنگ ایران توانسته است در مناطق مختلف جهان تأثیر کند. يعناصر

جهان محسـوب مـی    هاي پرنفوذترین ادبیات ادبیات فارسی یکی از بزرگترین و بدون شک
برخی شاعران و نویسندگان ایرانی از مرزهـاي ایـران فراتـر رفتـه اسـت. شـاعران و        ةشود. آواز

پیـام هـاي   جهانی دارنـد.   ام و نظامی شهرتیدوسی، سعدي، حافظ، عمر خیفر :نویسندگانی نظیر
  انسانی ادبیات فارسی باعث شده که در نقاط مختلف جهان به این ادبیات توجه خاص شود. 

غنـایی   –انسان به عنوان خلیفۀ خداوند در زمین، محوري اصلی نه فقط در ادبیات عرفـانی  
هـاي   انسـان در منظومـۀ حماسـی، از میـان آفریـده     «می باشد. بلکه ادبیات حماسی فارسی هم 

اش از طبیعت و سپهر بلنـدتر   خداوند عالم که داراي روح آسمانی و نیروي اراده و خرد بوده، رتبه
).  42: 1375(رزمجـو،  » و برتر است و از او به عنوان نخستین فطرت، پسین شمار، یاد شده است

هـاي دینـی، اخلاقـی، فرهنگـی، سیاسـی،       ج بسیاري از اندیشهادبیات این سرزمین، موجبات روا
هاي یاد شده را فراهم کرده است.  اجتماعی و عرفانی و بستر بیان رویکردهاي گوناگون در زمینه

کنـد. (مسـکوب ،    از این رو ادبیات فارسی، ماهیت حقیقی و واقعی فرهنـگ ایرانـی را بیـان مـی    
ب هاي سعدي، پیوستگی دائم عقل و تخیل ، فلسـفۀ عقـل   با خواندن کتا).  «  28- 29:  1379

:  1364ماسـه،  » ( سلیم و اخلاق کاملاً عملی که با سبکی هموار بیان شده است دیده می شود.
) این شواهد نشان دهندة نفوذ این ادبیات است بر قلب ها و اذهان مردم اطراف ایـران مثـل    15

  براي رواج آن تا نقاط دور مثل آلبانی کردند.ترکان سلجوقی و عثمانی که خدمات زیادي 

  آلبانیدر  ادبیات فارسیگسترش عوامل 
ـ  ۀسـلاجق  نخست به وسـیلۀ  ،دري ات فارسیزبان و ادبی  ۀ ط عثمانیـان در منطق ـ روم و بعـد توس

ط سـلجوقیان بـه فرمانـدهی    توس جريهپنجم نفوذ و انتشار یافت. اسلام در قرن  آسیاي صغیر
دین اسلام و  ،همراه این کشورگشایی ه واي صغیر یا آناطولی راه یافتیآس ۀمنطقآلپ ارسلان به 

 ،. زبان فارسی در دربار سلجوقیان ایـران با خود به این مناطق برده است رازبان و فرهنگ ایرانی 
ولی نیز بـه عنـوان زبـان رسـمی     تآنا ۀروم آن را در منطق ۀبدین طریق سلاجق و زبان رسمی بود
    .گسترش دادند
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زود زبان فارسی را به عنوان زبان و فرهنگ خویش پذیرفته و  از یک طرف بسیارسلجوقیان 
 ـ  سـبب از طـرف دیگـر، بـه     نمودند وتلاش فراوانی در نشر و گسترش آن مبذول   ۀاینکـه تجرب

اکثر علما، شعرا، وزرا و درباریانشان ایرانـی بودنـد. از ایـن رو هنگـامی کـه       ندحکومتداري نداشت
زبان فارسی زبان رسمی و  فرهنگ ایرانـی فرهنـگ رایـج آن    کردند، ولی را فتح تان، آناسلجوقی

.ه.ق. حکومـت  8در قـرن   ).45: 1375، گولپینـارلی،  10-4: 1369(امین ریاحی،  منطقه شده بود
.  بعد از فروپاشی گرفتجدیدي قدرت را به دست  ۀو در آناطولی قبیل رفتسلجوقیان روم از بین 

 ـ کردنـد. ی در بخش هاي مختلف این منطقه حکومـت  قبایل محلّ ،سلجوقیان ا قبیلـه اي کـه   ام
آنـاطولی را   ۀو تمام منطق ـ کردند، کم کم سایر قبایل را سرکوب آیندیان به شمار میعثمان اجداد

.م. 15تا آنجا که در قـرن   شدند.قدرتمند  بسیار. عثمانیان در ادوار بعد آوردندخویش در ۀزیر سلط
.م. 17. آنهـا تـا قـرن    رفتنـد به سمت اروپـا   بعد از آنو  کردهپایتخت بیزانس را فتح  ،قسطنطینه

در  ۀ خودشـان شرقی را  زیر سـلط  فریقاي شمالی و اروپاي جنوبآبخش بزرگی از آسیاي میانه، 
بـا فـتح    شـناخته شـدند.  تـاریخ جهـان    هـاي  یکی از بزرگتـرین امپراتـوري   اینگونه بهند و دآور

  .  شدندعثمانی ها قدرت بلامنازع جهانی محسوب  ،.م1453 در قسطنطینه
کـه   بـود همین قـرن  به شمار می رود. در .م. اوج قدرت و جهان گشایی عثمانی ها 15قرن 

عثمانی ها اسـلام   ،فاتاین تصرّ . طیرآمدندحکومت عثمانی د ۀتمام کشورهاي بالکان زیر سلط
زبان فارسی و فرهنـگ ایرانـی بـه     ،بدین طریق .دادندرا به تمام نقاط امپراتوري جدید خود نفوذ 

و بدین طریق زبان  داده. عثمانی ها سیاست سلجوقیان روم را ادامه یافتکشور هاي اروپایی راه 
 ـ کردندفارسی را به عنوان زبان رسمی همراه با زبان عربی و ترکی انتخاب  ات . وضع زبـان و ادبی

  ).207-200شد. (امین ریـاحی : یار خوب و برجسته .م. بس15فارسی در امپراتوري عثمانی تا قرن 
زیـرا در ایـن    ..م. اسـت 16. و15ات فارسی در امپراتوري عثمانی، قـرن  دوران طلایی زبان و ادبی

ل و سـلیمان  محمد فاتح، بایزیـد دوم، سـلیم او   :دوران برخی از بزرگترین سلاطین عثمانی مانند
آنهـا   ۀی همفارسی در این منطقه محسوب می شدند و حتّات قانونی، بهترین حامیان زبان و ادبی
  ).34: 1385(آیدین،  شاعران فارسی گو  و توانایی بودند

مدارس و خانقاهاي زیادي تأسیس کردند کـه در   ،مختلف آلبانی و مناطق ها در شهرها ترك
شـروع بـه    »مکتب«آنها زبان و ادبیات فارسی تدریس می شد. در این مدارس که در آغاز با نام 

هایی از گلستان و بوستان سـعدي آغـاز    کار کردند، دانش آموزان با خواندن و حفظ کردن بخش
آخر مثنوي معنـوي مولانـا   در فردوسی، خمسۀ نظامی و  ۀبه آموختن می کردند و سپس شاهنام

  ).275: 1382 ضیایی،( ین بلخی را می خواندنددال جلال
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  آلبانی در کانون رواج ادبیات فارسی ،عرفان
 ـ   ،عرفان ات به عنوان مکتب مذهبى و فلسفى از جایگاه مستحکمى در ادبیات شـرقى بـویژه ادبی

بسیار عارفانی که از تـرك   زبان فارسی، زبان بین المللی عارفان است. چه فارسى برخوردار است.
بخـش  هـاى   با مرور بر خانقـاه  .و عرب و هندي کتاب هاي عرفانی خود را به فارسی نوشته اند

ؤاین م ۀالیت هاى شیوخ و صوفیان برجستجنوبى بالکان بویژه فعسات مذهبى در سـده هـاى   س
هفدهم میلادى و عصر جدید تا اوایل سدة حاضر، مى تـوان مشـاهده نمـود     ،شانزدهم ،پانزدهم

در ات فارسى و آثار معنوى و جریانات فرهنگى ایران افـزایش یافتـه اسـت.    علاقه به زبان و ادبی
جا باید نام عبداالله انصاري، احمد غزّالی، عین القضاّت، سهروردي و امثال آنها را نیز ذکر کـرد.  این

ایـران زادگـاه عرفـا و پیـران      انـد.  ترین آثار نثر مسجع را خلـق کـرده   زیرا آنها بهترین و برجسته
یبـایى  ز ،علاوه براین. طریقت هاى مختلف و کانون پرورش هنرمندان و ادباى بزرگى بوده است

سین و روحانیون زبان فارسى موجب گردید تا بسیارى از شخصیت هاى مذهبى مانند شیوخ، مدر
ى برخى از آنان به زبان فارسى ى براى زبان و فرهنگ ایرانى قائل شوند. حتّآلبانیایی ارزش خاص

ف و نیز گسترش فرهنـگ ایرانـی را از طریـق تصـو     از محققّان برخیمى نوشتند.  ومى خواندند 
فرقه بکتاشیه در آلبانی می دانند و می گویند که مرکزی ه در شـهرهاي اصـلی آلبـانی    ت بکتاشـی

  اشکودرا، کورچا، برات و الباسان سبب ترویج فرهنگ ایرانی در آن مناطق گردیده است.  :چون
2004:139( ت رشد بهتري نسبت به دیگر نقاط آلبـانی داشـته انـد   این شهرها موقعیIzeti، 

Metin (.   دیبـرا، کرویـا و    :اسـکاراپار و شـهرهایی چـون    ۀروستاهایی چون فراشـر و یـا منطق ـ
بـه عنـوان   ؛ ی در ترویج فرهنگ ایرانی داشته اندفوشکرویا نیز مراکز بکتاشیان بوده و نقش مهم

نصـیب طـاهر    ؛آجیز) بابا در قرن هجدهم در دیوان خود اشعاري به زبان فارسی دارد مثال عاجز (
هاي فراوانی در همان زادگاه خود براي تثبیت زبان  کوشش، فراشر است ۀشاعري که از خطّ،بابا 

 ـ  کردفی و همزمان افکار و عقاید درویشی را معرّ نمودفارسی و ترکی  رین، . هنـوز برخـی از مفس
نعکاس کارهاي سـعدي و مولـوي و دیگـران    ا غزل هاي صوفیانۀ فارسی و افکار زاهدانۀ وي را

  ). Myderrizi، Osman، 1996، 4:46( دانند می
طریقت خلوتیدر تـرویج زبـان فارسـی     ،ه پیوند خورده استه نیز که با مثنوي مولانا و مولوی

 ،ه داراي اذکار و اورادي به ترکی و فارسـی اسـت  طریقت رفاعی هرچندري داشته است. نقش مؤثّ
اماز قـرن چهـاردهم مـیلادي)     هـم از قـدمت بیشـتري (یعنـی     ،ه در این زمینها طریقت بکتاشی

و مسائل مختلف را با تفسـیر   ردبرخوردار است و هم هماهنگی بیشتري با فرهنگ بومی مردم دا
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دسترسی همگانی به افکار می کندهاي ملموس مردم آلبانی بیان  تو برخوردي مناسب با واقعی .
ت از دلایل اصلی محبوبی ی خواهانه شانها، استعدادهاي فراوان آنان و روح ترقّ و اصول بکتاشی

ات فارسی در زبان و ادبی ۀاین گروه به شمار می رود. آنان شایستگی بسزایی را در پیشرفت و ارائ
ه از خود نشان دادند و این مهم را نشانه اي از رشد فرهنگـی و ادبـی در آلبـانی قلمـداد     این خطّ
  ).399 ضیائی، همان:ند (نمود

  آلبانیایی که به فارسی شعر سروده اند فرهیختگان
ابـراهیم   :اشاره مى شود که آشنایى زیادى به زبان و فرهنگ ایرانى داشته اند تاینجا به چند شخصیدر 

ترکى؛ سرسـم علـى    –صاحب فرهنگ لغت فارسى  م.)1520دده عارف آلبانیایى و بکتاشى(سال وفات 
مان عاجزبابا، بانى عاجزیـه و خانقاههـاى جاکویتسـا و    م.)؛ شیخ سلی 1569 ف.دده اهل تتوو و بکتاشى(

 ف.م.) صاحب دو دیوان که یکى بـه فارسـى اسـت؛ بابـا طـاهر نصـیبى از فراشـر(        1747 ف.پریزرن(
 1907 ف.م.)؛ بابا على خواجى الباسانى از طریقت بکتاشى و صـاحب دو دیـوان بـه فارسـى(     1834\35

م.)؛ شـیخ عمـر لطفـى پاچـاریزى از      1928اخواتس(سال وفات: م.)؛ شیخ مالیا از طریقت ملامیه در اور
  م.)؛ حاجى شیخ سلیم سـامى اهـل قادریـه در ووچیتـرن     1929طریقت ملامیه در پریزرن(سال وفات: 

م.)؛ شـیخ آدم نـورى اهـل     1927 ف.م.)؛ آدم وجهى بابا اهل طریقت بکتاشـى از جـاکووا (   1951 ف.(
 ـ 1952 ف.؛ حمزه بابا اهل بکتاشـیه از جاکویتسـا(  م.) 1938: ف.رفاعیه از جاکویتسا( ه شـیوخ و  م.)؛ البتّ

صوفیان دیگرى نیز بوده اند که در کنار زبان فارسى، زبان هاى عربى و ترکـى را مـورد اسـتفاده قـرار     
   Rexhepagiqi، Jashar، 1999 : 134(1( مىداده اند.

ها کـه قصیدهاست. در این » فارسی هايقصیدهمجموعه « سرایندة لام مجرمشیخ عبد الس 
    ).207ریاحی، همان: ( سلطان سلیم سوم مدح می شوده، در شهر تیرانا، پایتخت آلبانی چاپ شد

  )1760 – 1680(نظیم فراقولا 
در روسـتاي فراکـول در نزدیـک     اوشود.  نظیم براتی یا ابراهیم نظیمی نیز شناخته می وي با نام

است. فراکولا در استانبول تحصیل کرد و نخستین دیوان اشعار خود د شده شهر فیر (آلبانی) متولّ
. حـدود سـال   دبـه ترکـی سـرو    یبه زبان عربی و دیـوان  یدیوان هارا به زبان فارسی نوشت و بعد

بـه  با سایر شاعران این دوره بویژه مولا علی، مفتـی شـهر بـرات،     وبه آلبانی بازگشت م.  1731
فارسی و تعـدادي شـعر آلبانیـایی     اشعاري به زبان 1735و  1731هاي  . بین سالرقابت پرداخت
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قصیده دارد  88. دیوان فارسی نظیمی ترکی  منظوم است –یک لغتنامۀ آلبانیایی  بواقعسرود که 
و با نعت به خداوند، محمد (ص) و اهل بیت علیهم السلام شروع می شود و قصیده هاي بعـدي  

ین، معشوق، جایگاه والاي اهل بیـت پیـامبر (ص) اسـت.    دربارة نکوهش این دنیا، زاهدان دروغ
    .2همچنان از فقر، دوستی، مروت و خوشرویی سخن می گوید

از قصیدة مذکور هم معلوم است که نظیمی در سرودن این قصیده ها تحت تأثیر حافظ است 
افظ آنهـا را  و غالباً از اصطلاحاتی چون: رند، میخانه، خرابات، پیر مغان، و سایر اصطلاحات که ح

  فراوان به کار برده، استفاده کرده است. 
نظیمی نیز مثل حافظ با زمانۀ خود سازش ندارد و از پدیده هـاي زمانـه انتقـاد مـی کنـد. از      
دیوان نظیمی در حال حاضر تنها یک نسخه در آرشیو کتابخانۀ ملّـی کشـور آلبـانی وجـود دارد.     

ان آلبانیایی دارد. عناوین و قصیدة اول این دیوان به شایان ذکر است که نظیمی، دیوانی نیز به زب
زبان فارسی است. برخی از این عناوین اینگونه هستند: دیوان حقیر پر تقصیر در قافیـۀ الـف، در   
ستایش شاه اولیا و معدن لطف آنی حضـرت علـی مرتضـی، جـواب دادن زبـان آتشـین بـه دل        

نظیمی خودش را سعدي و عرفی زمانه «سایر. غمگین، در بیان یاران بی صداقت و بی حقیقت و 
  )Abazi،15:2009». (می داند

 19علی امیري، بازرس دولت عثمانی که عـالم و ادیبـی بـزرگ هـم بـوده در اواخـر قـرن        
دیـدم  «: در توصیف این شهر می گویـد که عازم شهر شکودرا (آلبانی) می شود،  یمیلادي، زمان

شـما چطـور   "زبان عربی سخن گفتند. با شـگفتی پرسـیدم   که چند نفر آمدند و با علماء شهر به 
ما غیر از زبان ترکی، عربی و فارسی هم بلدیم و این میـراث از  "، پاسخ دادند "عربی یاد گرفتید؟

.» خیلـی زیبـا بـه زبـان فارسـی سـخن گفتنـد        . و سپس بعضی ها واقعـاً "پدران ما رسیده است
Karateke T. Hakan،5 :1995)( را  شاعر هفت، اسم »شاعران اشکدرا«تاب علی امیري در ک

شهر اشکدرا یاد می کند که به زبان فارسی شعر سروده اند ویـا دیـوان داشـته انـد. شـاعران       از 
  پارسی گو که علی امیري یاد می کند، اینها هستند:

  .)م1807-1758(آصف محمد پاشا 
سال به عنوان استاندار در این شهر  13از متولّیان شهر اشکودرا بوده و در طول  آصف محمد پاشا

خدمت کرده اند. بنا به گفتۀ علی امیري، محمد پاشا یک لحظه هم از دانشـمندان و ادبـا فاصـله    
نگرفته، در زندگی ارادت خاص به علما داشته است. به شاعران ایران توجـه زیـاد داشـته بـویژه     

   ).Ibid:110( 3اشعار  خود را به زبان ترکی و فارسی سروده است حمد پاشاآصف مصائب. 
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  )1858 – 1790(چاکر  -محمد اشکودرایی  
اي داشـته و بـا    محمد اشکودرایی در شهر زیله (البانی) متولّد شد. به گفتۀ امیري زنـدگی رندانـه  

زندگی خود چنـین سـخن مـی    شاعران بزرگ ایرانی انسی ویژه داشته است. در نامه اي چاکر از 
ظرف دو سال زبان شکر افشان فارسی یاد گرفتم. یاد گرفتن این زبان بـراي مـن   «گوید، گفت: 

یک کشف شد و بعد بدون تعلیم استاد چیزهاي زیاد از علم ربانی نصیبم گردیـد... زنـدگیم را  از   
فارسـی گذرانـدم و از    یک طرف با مطالعۀ آثار فردوسی، خاقانی، سعدي، حافظ و شاعران به نـام 

  Ibid:102(4» (طرفی دیگر با اشعار و آثار عربی.

  )1614. ف(تیرانلی حلیمی 
و یا حلیمی تیرانایی در شهر تیرانا (آلبانی) چشم به جهان گشود. به زبـان ترکـی،    تیرانلی حلیمی

ادب،  عربی و فارسی مسلطّ بوده است و به زبان ترکی و فارسی شعر سروده است. وي از بزرگان
  .  5هنر و عرفان شهر تیرانا در زمان خویش محسوب می شد

  )1805.ف(تیرانلی خادم   -حسن 
از بزرگان فرقۀ قدریه بوده است. در شهر تیرانا بـه دنیـا آمـده و از شـیوخ      تیرانلی خادم  -حسن 

 طریقت قدري بود. بعد از اتمام درس، عنوان شیخ الاسلام را از آن خود کـرد و سـپس خـدماتی   
 .6زیاد به علم و عرفان در کشور آلبانی انجام داد

  خلوصی بگ تپتانزاده -شعبان 
از تاریخ تولّد و وفات وي اطّلاعاتی داده نشده است. علی امیـري  » اشکودرا شاعرلري«در کتاب 

تأکید می کند که از بزرگان ادب شهر اشکودرا بوده و به زبان فارسی و ترکی شعر سروده اسـت.  
    . 7ود و شرایط زندگی اش به وي اجازه می داد که تحصیلات خوبی داشته باشدپاشازاده ب

  )1889. ف(خلوصی اشکودرایی  -عبداالله حمزه 
عبدااالله پسر حمزه در شهر اشکودرا به دنیا آمد. از بزرگان ادب و عرفان ایـن شـهر بـود. زنـدگی     

 .  8اش را در خدمت علم و دانش گذراند
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  نعیم فراشري
1225( 1846مـی   25، آخرین و بزرگترین شاعر پارسی گوي آلبانی در تـاریخ  9فراشرينعیم  اام 

ه.ق.) در روستاي فراشر در نزدیکی شهر پرمت (در کشور آلبانی) چشم بـه جهـان گشـود. نعـیم     
» ارنکوي«ه.ق.) جشم از جهان فرو بست و در روستاي 1279( 1900اکتبر  20فراشري در تاریخ 
یم فراشري یکی از معروفترین شعراي آلبانی در دورة تجدید حیات ادبـی و  نع استانبول دفن شد.

کتاب اصلی  22ی به طور کلّ فرهنگی است که در نیمۀ دوم قرن نوزدهم در آلبانی جریان داشت.
از وي به جاي مانده است. چهار کتاب به زبان ترکی عثمانی، یکی به زبان فارسی، دو تا به زبـان  

 اب به زبان آلبانیایی.  یونانی و پانزده کت
اشعار فارسی نعیم فراشـري در غـرب و محمـد اقبـال     «عبدالکریم گلشنی چنین می نویسد: 

ت است که زبان و شعر فارسی تا اوایل قرن بیستم در منطقـۀ  لاهوري در شرق گویاي این واقعی
وسیعی از جهان، از شبه جزیرة بالکان تا شبه قار  عـالی رواج داشـته   ماتی و ة هند، در سـطح مقـد

ري براي پیوند افکار و بیان اندیشه هاي سخنوران و ادیبان این حـوزة پهنـاور   است و وسیلۀ مؤثّ
  ).50:  1354گلشنی، عبدالکریم، (  »گیتی بوده است

ین رومی را مطالعه کـرد  نعیم فراشري آثار نویسندگان بزرگی چون سعدي و مولانا جلال الد
که به زبـان فارسـی    او  لاتتخیرش به زبان فارسی نمود. کتاب دیوان و از آن زمان شروع به نگا

 24 این منظومه در قالب مثنوي و در .یددر استانبول به چاپ رس .م 1885سروده شده، در سال 

شاعر تاریخ سرودن هـر مثنـوي    .بیت است 501مضمون هاي متفاوت آمده که مجموعاً با بخش
ل گونـه  مثنوي نامی دارد که اغلب توصیفات طبیعی و تغـزّ  ،هرا در زیر آن نوشته است. هر سرود

هایی است در وصف مظاهر طبیعت. چند سرودة اجتماعی در رثاي اقوام نزدیک شاعر هم در این 
  .Shpuza، Gazmend، 2004 : 47(10 ( دیوان دیده می شود

او از مرکـز فارسـی زبانـان     جغرافیاي محلّ زندگی نعیم فراشري اهل آلبانی است و فاصلۀ  
ات جهان به ندرت شاعري یافت شود تـا ایـن حـد بـا مرکـز      بسیار زیاد است. شاید در تاریخ ادبی

فقط از طریق تحصیل زبان و ادبیات خارجی به آن  و آموزش زبان شعري خود فاصله داشته باشد
   ). 47گلشنی: (ط نشان دهدزبان شعر بسراید و در عین حال در کار خود هنرمندي و تسلّ

دستور زبان فارسی براي دانشجویان تـرك زبـان نوشـته اسـت. در      کتاب نعیم فراشري یک
کـه آن را در  »  قواعد فارسیه بر طرز نـوین «لین کتاب نعیم دستور زبان فارسی بود با نام واقع او
یـد:  مۀ این کتاب نعـیم چنـین مـی گو   قمري) در استانبول چاپ کرد. در مقد 1288( 1871سال 
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دربارة زبان شکر فشـان فارسـی بـر     را قواعد هر زبان کلید و سهولت تحصیل است. این کتاب«
    : مقدمه).1288(نعیم» طرز نوین با یک کوشش عاجزانه خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می کنم

کـه تحـت تـأثیر دسـتور زبـان هـاي       ذکر است که اگر نخستین دستور زبان فارسی  شایان
ق. چـاپ   1289در سال  کتاب میرزا حبیب اصفهانی که در استانبول را »ر سخندستو« اروپایی،

کرد در نظر بگیریم، می توان گفت نعیم یک سال قبـل از اصـفهانی دسـتور فارسـی خـویش را      
   نوشته است و این می تواند نخستین دستور زبان فارسی محسوب شود.

کتاب به دو بخش تقسیم می شود.  صفحه دارد. این 168 کلاً» قواعد فارسی به طرز نوین«
بخـش   قوانین زبان فارسـی، مخصوصـاً  ة لاعاتی دربارصفحه دارد و می توانیم اطّ 65بخش اول 

تمـرین و یـک    4ل از صفحه دارد، متشـکّ  83که  صرف این زبان را بیابیم، درحالیکه بخش دوم
  عثمانی است. -لغتنامه در انتها براي برخی لغات فارسی

  گیري نتیجه
فرهنگ ایرانی و بویژه ادبیات فارسی با جهانبینی الهی و آسمانی توانست بـر قلـب هـا و اذهـان     

هایی داشت که بعداً بـر جهـانبینی    مردمان همسایه تأثیر بگذارد. فلسفه و عرفان خراسانی ویژگی
  ادباء و فلاسفه بعدي در ایران، ترکیه و بالکان نفوذ چشمگیر گذاشت. 

عثمانی، تصوف خراسانی است و تمام طریقت هایی که در امپراتـوري   در واقع تصوف ترکی
عثمانی فعال بودند، از مکتب خراسانی نشأت گرفته و بدین طریق در آلبـانی بـه اسـلام رنـگ و     

  بوي فرهنگ و تصوف ایرانی بخشیده است.  
خودشـان تـرویج    ترکان عثمانی بعداز تسلطّ زبان و ادبیات فارسی، آن را در سراسر قلمرو حکومت

کردند. زمانی که آلبانی ها به تسلطّ نیروهاي عثمانی در آمدند، مستقیماً تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قـرار  
گرفتند. در آلبانی می توان اشخاصی را معرفّی کرد که به شـکل مـؤثرّي توانسـته انـد زبـان و ادبیـات       

عر سروده اند؛ یعنی الگوي کلاسیک نگـارش  فارسی را معرفّی کنند و حتیّ برخی از آنان به این زبان ش
  فارسی را مطمح نظر خویش قرار داده و به آن سبک کار کرده اند.  

با توجه به استقراء تمام پژوهشگران، تا کنون نه نفر آلبانیایی شناسـایی شـده کـه بـه زبـان      
، محمـد اشـکودرایی   آصف محمد پاشا ،نظیم فراقولافارسی شعر سروده اند؛ این افراد عبارتند از: 

 -، عبـداالله حمـزه   خلوصی بگ تپتـانزاده  -، شعبان تیرانلی خادم، حسن تیرانلی حلیمی، چاکر –
 .نعیم فراشريو  خلوصی اشکودرایی



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/74(
 

 یادبیات فارسی در آلبان رواجپیدایش و 
١١٠  

 ها یادداشت
 در کتابخانه ها ندیده ایم. را یا نوشته هاي فارسی این شعرا ها و ه تا به حال دیوانالبتّ. 1
  نظیمی . نمونه اي از شعر فارسی2

ــاج مـــرا      ــالم زجـ ــت دریـــن عـ ــه لازم اسـ   چـ
ــاك     ــا خ ــوم در آنج ــدان ش ــس رن ــت مجل   کجاس
ــتگیم  ــدار از دواي خســـ   طبیـــــب دســـــت بـــ
ــت   ــتان شماسـ ــاك آسـ ــن خـ ــۀ مـ ــام و رتبـ   مقـ
ــد     ــی گویــ ــو مــ ــارة تــ ــدة بیچــ ــیم بنــ   نظــ

  

  کــه گــویم اي لــب تــو بــادة مــزاج مــرا        
ـــاد امتــــزاج مــــرا    نــــداده انــــد بــــه زهـ
ــرا      ــلاج م ــد ع ــر کن ــد گ ــق کن ــب عش   طبی

  زم اســـت مقـــام کــلاه و تـــاج مـــرا چــه لا 
ــرا     ــاج مـ ــور ابتهـ ــت نـ ــرد رهـ ــها ز گـ   شـ

  

)6(دیوان فارسی نظیم:   
  . نمونه اي از شعر فارسی وي: 3

  یک تمنی است پیش حضرتت این بنده را
  می نهی مهر کرَم گرچه لب خواهنده را
  آن فتاوي را که دارد سوي اقبال شما
  عاریت احسان نمائی قنبري افکنده را

  بهر تسوید اقتضاء دارم بسی چند روزي
  بعد از آن خواهم رسانم جانب فرخنده را
  مهر و مه را از افق تا در شفق باشد مدار

  )Ibid:90بخت و نصرت یار باد این دولت تابنده را (
  . نمونه اي از شعر فارسی چاکر:4

ــتادم  ــارا فرســــ ــه ام یــــ   نامــــ
ــتم    ــی گف ــپاس م ــزارش س ــد ه   ص
  راه طـــــــول و دراز مغلطـــــــه را

  از بـــــراي فهمیـــــدنسوزشـــــم 
ــتم  ــراق را بســـ ــر و فـــ   در هجـــ
ــود مـــرا    ــوي آن طفـــل ار نبـ   سـ
  پاســخش هــیچ ندیــدم اي چــاکر   

  

ــتادم     ــدعا فرســــ ــوهر مــــ   گــــ
ــتادم   ــا فرســ ــت ثنــ ــی نهایــ   بــ

ــا فرســـتادم     ــردم دعـ ــی کـ   _طـ
ــتادم  ــه را فرســـ ــوختم پنبـــ   ســـ
ــتادم  ــا فرســــ ــۀ دلگشــــ   نقطــــ
ــتادم  ــاء فرســـــــ   آرزوي لقـــــــ
ــتادم  ــا فرســ ــایی بســ ــه هــ   نامــ

  

)Ibid:110(  
  . از اشعار فارسی حلیمی: 5

  بــه زهــد و بــا ورع هــم بــا ریاضــت 
  بـود » قـادري  « سلوکش از طریقت 

ــدام    ــود اق ــایخ ب ــر مش ــران ب ــه تی   ب
ــود و واصــل   ــل ب ــیخ کام ــؤدب ش   م

ــود     ــس را ب ــواي نف ــلاد ه ــت ج   اس
ــداد  ــود از ســلطان بغ   کــه فیضــش ب

ــلوك  ــادري « س ــاد» ق ــرد ایج   را ک
ــق فرســتاد  ــه وصــل ح   مریــدان را ب
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  نگـــاه قهـــریش بـــر کـــوه بـــودي 
ــنج روزش  ــري از پـ ــادي الاخـ   جمـ
  گفـــتم تاریخـــت اي قطـــب عـــالم

  گفت ایـن تـاریخ یـارب   » حلیمی « 
  

ــاد   ــر ب ــون ذره ب ــدي چ ــاذاالله ش   مع
  بــه روز شــنبه روحــش یــار را داد   
  زتـــو ایـــن هفتـــاد را همتـــی بـــاد 

  بــــاد» رجــــب « اجــــل اولیــــاء 
  

 )Ibid: 132.33,34(  
  نمونه اي از شعر فارسی وي: . 6

ــدد اي  ــلام المـ ــور و سـ ــع نـ   مطلـ
  المـــــدد اي مقتـــــداي اصـــــفیاء
  المــــدد اي ســــرور ابــــرار حــــق
  المـــدد اي هاتفـــت تـــاریخ گفـــت 

  

ــام    ــرار آن فخرالانعــ ــر اســ   مظهــ
  مخـــزن العلـــم عـــالی ذوالاختتـــام
  منبـــع لطـــف و کـــرم ذوالاحتـــرام
  حـــــازن نـــــور ازل عبدالســـــلام

  

 (Ibid, 151)  
  . یک نمونه از شعر فارسی وي:7

  اي خداي عالم داناي راز
  در دو عالم بندگان را چاره ساز
  مالک الملک و خداوند احد
  (Ibid, 155) کاشف اسرار بی حد و عدد

  . نمونه اي از شعر وي:8
  خواهی که خوشخوان می شوي ، می خوان و خوان ، می خوان و خوان

  خواهی که باشی خوشنویس ، بنویس بنویس دائما
  خداست و وي را بکن تو شادان زینهار دل کسی را مشکن ، که قلب مؤمن منزلگاه

  زناگفتن امان باشم ، یمان می آید از گفتار
 (Ibid, 151 ) زبان سرفرازش شمع می برند زپرگفتار

نعیم فراشري و ادبیات فارسی، عبداالله رجبی،  پایان نامۀ دفاع شده در «در مورد نعیم فراشري پیشتر نگاه کنید : . 9
 . 1387دانشگاه شهید بهشتی، سال 

 . نمونه اي از شعر فارسی نعیم فراشري:10
  بد تر است اندر جهان از نیستن  -اي فروغ عشق! بی تو زیستن  

  لحظه یی از خاطرم غایب مشو  -از دل پردرد من هرگز مرو
  از ازل خود الفت تو کرده است -چونکه با تو این دلم خو کرده است 
  در دل ترا انداخته استیا خود ان  -بلکه ایزد از تو دل را ساخته است 

  لیک آن آه است دل را شاهراه  -گرچه از تو می نیاید جز به آه 
  حالت توام همیشه دلبر است  -محنت تو مرا جانپرور است

  از یمت بر وي نمی ریخت از سما  -بهر کردن خاك را آدم خدا  
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